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 !ن... آهو در طويله خرا

تا  خوردن ندارد، فکر کرد  یبرا یی   دچیآهو را شکار کرد، شب که به خانه آمد د شکارچ   کی یروز 

اما دلش نخواست. آهو را برداشت و آنرا به مرد که از آهو خوشش آمده  د یآهو را ذبح و کباب نما

 .کرد  هیخود غذا ته یو با پول اش برا د یبود به فروش رسان

 

 یخر ها و بو  دنیخرها رها کرد.آهو با د یا لهیاش آوزد و آن را در طو مرد هم آهو را به خانه 

 کیخانه چند آخور پر از کاه و  لهیزده شده بود. در داخل طو خانه وحشت لهیدر طو  ی   سرگ

 .موجود بود ی   حوضچه پر از آب ن

ها از از خر  کییزدند و  یپوزخند ،دند یخرها او را د بکند، زمان   د یدر فکر بود که چه با آهوکک

 ؟هست   کی  گر یتو د د،یآهوکک پرس

  کییکک گفت، من هم   آهو 
 

 از بندگان خداوند هستم و اسم من آهو است، در صحرا زندکی

 .مرا شکار کرد و بعد مرا به ارباب شما فروخت، او هم مرا نزد شما آورد کیی کردم،می

 لییهم خ نجا یا یخوش آمد ،خوب، هر چه هست   ار یرا تکان داد و گفت، بس شانیگوش ها  خرها 

رچه ه ا یب ،باش  یحوضچه پر از آب و آخورها پر از کاه، تو هم مهمان ما م ی   است بب خون   یجا

احت کن، ولی خواهیبخور و هر جا می یدار  لیم  .یما نشو  یپاها ر یمواظب باش ز  اسی 

بخورم. اما خرها مشغول خوراک شدند و  توانمآب و کاه را نمی نیمن ا تشکر کرد و گفت، ولی آهو 

  .ودب دهیترس لییحالت خ نیگرد و خاک سر داده بودند، آهو از   دند یدو آخور به آن آخور می نیاز ا

ت، اس ت  یآهو هم جانور عج گفتند،و باهم می دند یخندو می کردند به آهو نگاه می گاهی  خرها 

 .مانداش به خر ها نمی ی   چچیرا نگاه کن، ه شیهاشاخ ها و چشم ک،یبار  مثل ن   شیپاها
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ا از م د یکوچک است شا  نکهیاز  ستیبود گفت، آخر او از جنس ما ن تر بیاز خرها که نج کیی

بچه  ا یشد و گفت، ب کیبه آهو نزد بی. سپس الاغ نجمیاو را ناراحت کن د یباشد، ما نبا دهیترس

است، زرد مثل زعفران،  چه کاه خون   ی   خودم در آخور خودم غذا بخور، بب یپهلو  نجا یجان ا

س، کسی چیمثل پوست خربزه، ه نیی  برگ درخت، ش لدرشت مث  .ندارد یبه تو کار  نی 

 نازک . ولیستمیبچه هم ن خورم،نمود و گفت، من کاه نمی یتشکر  آهو 
ً
هستم،  نارنج  ذاتا

 دند،یآهو باهم خند یحرف ها دنیها با شنجسامت من کوچک است، الاغ

  یهاحرفچه میرو داد شیبرا وقت   د ینیاز خرها گفت، بب کیی
 

 شود،خفه می نجا ی. ازند می بزرکی

 خر هم پسندد را نمی خون   نی. بدبخت  کاه و جو به اخواهد یسی   و علف سی   م یصحرا
ً
 اصلا

  د یبگذار  ،خودت هست  
 

 .دی  بم از گرسنکی

از اشک  بود و با خود فکر  پر  شیهاچه کند، چشم دانستشده بود و نمی ی   غمگ لییخ آهو 

 .فرستاد خانه نزد خر ها نمی لهیطو  نیخورد مگر به ا مرا کباب و می اد یص کاشیا کرد می

من،  ز یعز  ی   نزد اش رفت به او گفت، بب د،یاشک آهو را د بود وقت   تر بیکه از همه نج  یخر 

 هم غم گذاشی    یزانو غصه خوردن و سر به کند،را دوا نمی یدرد چیه هینکن، گر  هیگر   وقتچیه

و   میخنده میک  ت  یببه تو لبخند بزند، ما را می ا یبخند تا دن ا یاند به دنگفته  میندارد، از قد دهیفا

  نیما هم مثل تو دلمان از ا م،یکننمی هیگر 
 

  ست؟یچاره چ خون است. ولی زندکی

 .یشو مثل ما بزرگ می یر کن کاه هم خوشمزه است، اگر تو هم کاه و جو بخو   باور 

هد. در بد جوان   توانستبغض کرده بود و نمی شیگلو   فهمند ها حرف او را نمیآن د یدکه می  آهو 

 کردم،  دا یدانه علف سی   هم من پ کی یزد، آها اد یفر  لهیاز خرها از گوشه طو  کییوقت  نیا

ها د یثواب کن د یخواهآهو، شما که می یکرد کنار بگذارد برا  دا یها، هر کس علف سی   پبچه  شیسی  

 .کند  هیگر   چارهیب نیا د یآهو دلم کباب شد، نگذار  یهیاز گر  د،یرا به آهو بده

هم  گر ید کییآهو زد،  یلگد به پا کیآمد و  رسم،گفت حالا به حسابش می  گر ید یاز  خرها کیی

 ..شد و افتاد هوشاو را چک زد و آهو از ترس و درد ن   یآمد و بازو 

مه هست، ه وانیهزار نوع ح ا ینداشت، در دن یی  او تقص د،ینکرد خون   یگفت، کار   بینج الاغ

 .خورند اش کاه نمی

 تقص  خرها 
ً
  یاز تو است که  نازش داد ی  گفتند، اصلا

 
  ی   که هم  کرد او را مجبور می و گرنه گرسنکی

 ! فهمدیاحمق مزه کاه را کجا م ،یکاه خوشمزه ا  به چ  به د یکاه را بخورد و بگو 

د. د ونی  کار ب  یخانه آمد تا خرها را برا لهیصاحب طو  حصب سک افتاده و نف یآهو در کنار  د یبی 

 ی   ندارم چن ن  جا لهیطو  کیمن جز  ی   و گفت، بب اد یص . آهو را بغل کرد و برد به خانهزند می

تا  د ر آهو را پس گرفت و چند روز او را نگاه ک اد ی.صکنند یم تیآهو را اذ نیخرها ا شود معلوم می

 .فروش برد و آنرا فروخت یوحش براحالش خوب شد. بعد آهو را به باغ

و  جست د،یخندخوشحال شد، می لییخ گر ید یآهو ها دنیرا به قفس آهوها بردند، آهو با د آهو 

 طور نیزندان ا نی، چطور در ا یزد آهوها او را سرزنش کردند و گفتند عجب آهو  می ی   خ

 ؟یااز کجا آمده ،خوشحال باش  



 

 م،یمفهرا می گر یهرچه باشد همه زبان همد نجا یخوشحالم که ا نیام، از اگفت، از جهنم آمده  آهو 

ل از با نااه ت  ینشخرها بهشت است و هم یا لهینسبت به طو  نجا یو ا امدهیرا د نیمن بدتر از ا

 جهنم بدتر است. 

*** 


